
 

  
  

  فمينيسمپديدة  و حقوق زن در اسلام
  ∗مهوش كهريزي

 **مربي فلسفه و كلام اسلامي، واحد تهران مركز، تهران
  )5/8/89: ، تاريخ تصويب1/7/89: تاريخ دريافت(

  چكيده
پديدة فمينيسم در اوايل قرن هفدهم به عنوان جنبش اسـتيفاي حقـوق زنـان               

 بـه اسـتفادة ابـزاري از آنـان          ،جاي دفاع از حقـوق واقعـي زنـان        ه   ب كرد و ظهور  
هـاي   ست انگاشـتن نقـش    همچون پ -ي  هاي ناصواب  فرض داراي پيش   و پردازد  مي

 حـذف مـردان از جامعـه و      ،)مردانگـي زن  (ه بـودن زنـان      اعتقاد به مردوار   زنانه،
كـه   باشـد    مـي  -گرايـي شورشـي    امور به دست زنان و در واقع زن       اختيار  انتقال  

 و  پديده به بررسي اين     ، حد امكان  تا ، در اين مقاله   .كند  ميجامعة زنان را تهديد     
همچنين اين مقالـه بـه بررسـي مـسألة           .هاي آن پرداخته شده است      بيان ضعف 

 است كه لازمة آن بررسي      زن و حقوق واقعي او در دين پرداخته       حقيقي  جايگاه  
رعيتي و مالكانه   - تبعيض مرد سالارانه و برخورد ارباب      ي،فرهنگب  سمنافضاي نا 
 بر بخش بزرگي از قلمروهاي عشايري و روستايي و حتي شهري  است كهبا زنان

. شود  مي  مسلم زنان  حقوق مشروع و  و موجب ناديده گرفته شدن      ما حاكم است    
 يپنـدار باعث پيـدايش    و  شود    نسبت داده مي  دين  كه بعضاً به    ها   عدالتي  اين بي 

شبهاتي در مورد احكام    شود به     ميمحدوديت زنان در دين     در خصوص   نادرست  
در ايـن    .زند   دامن مي  -…و   ديه شهادت، حضانت، از جمله ارث،  - نان آ حقوقي

زن از يـك سـو       تـا     اسـت  رسي قـرار گرفتـه    اختصار مورد بر  ه  مقاله اين حقوق ب   
اش در  مسلمان با فهم دقيق از فلسفه وجودي اين احكام با استيفاي حقوق الهي            

هـاي ناپرهيزكـاران    آرامش و احترام و كرامت به سر برد و بازيچة هواها و هـوس  
 .دام افكار فمينيستي گرفتار نيايده  ب از سوي ديگرقرار نگيرد و
  . نفقه، مرد، اسلام، دين،مينيسمف، زن ::ها كليدواژه
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  مقدمه

انـسان را   «روزگـاري    .ترين قربانگـاه حقيقـت بـوده اسـت         بزرگ همواره   افراط و تفريط تاريخ،   
گمـان سـتم بـه         بـي  .انگاشتند ميپنداشتند و زن را در عداد ساير جانوران            مي »مذكر مساوي با 

 زن بـه    ،گـري   وحشيدورة   زمان در     چه آن  ؛هاي تمدن بشري است     ترين نقطه  زنان يكي از سياه   
شد و به هنگام قحطي زنـان       شد و يا مانند حيوانات اهلي محسوب مي         عنوان انسان شناخته نمي   

غربيان در طعن زدن به زنان گـاهي از زبـان مـذهب و               .خوردند  كشتند و گوشتشان را مي      را مي 
زن آخـرين   «،  »دارد زن همان موجودي است كه گيـسوان بلنـد و عقـل كوتـاه             « اند  كليسا گفته 

 »اسـت انـسان    زن برزخ ميـان حيـوان و      « و   »موجود وحشي است كه مرد او را اهلي كرده است         
  ).160:، بي تامطهري(

 اين است كـه زن عنـصر گنـاه اسـت و             ،ديگري كه نسبت به زن طرح شده       تحقيرآميزنظرية  
 شيطان حـوا را     ،هشتشود كه در ب     كشاند و حتي گفته مي      روي مي  اوست كه مرد را به گناه وكج      

  ).320 :همان (فريفت سپس او آدم را به بيراهه كشاند
گـوييم كـه     را شكر مي  و  خداوندا ت « :سرودند   پسران در نمازهاي خود چنين مي      ، يهود آييندر  

 در . م568 كنفـرانس برگـزار شـده در سـال     ، موضـوع اينزمينة در  .»ما را كافر و زن نيافريدي  
و   اين بود كه آيا زن انـسان اسـت يـا خيـر؟             مسألهدر اين كنفرانس    فرانسه قابل توجه است كه      

گيري شد كه زن انسان است اما فلـسفه مـستقلي بـراي              پس از مباحثات فراوان سرانجام نتيجه     
   .آفرينش او وجود دارد و تنها فلسفه آفرينش او منحصر در خدمت به مردم است

پـاي   »برتر انگاري زنـان «  بر، به صفات زنانه  افراط آميز نگرشي  امروز نيز فمينيسم راديكال با      
اي فرانسوي است كه به آنچه در قـرن نـوزدهم تحـت            واژه )Feminism( فمينيسم .فشرد  مي

ها برخلاف فطرت و طبيعت بشري و         فمينيست .شد  معروف بود اطلاق مي    »جنبش زنان «عنوان  
ي تشابه و يكنواختي كامـل   درصدد برقرار،هاي آفرينش و هدف آن     بدون در نظر گرفتن واقعيت    

 هـاي    سـتم   خود محصول انـواع ديگـري از       ،گري  اين عدم تعادل و افراط     .حقوق زن و مرد بودند    
راه حل غلط بـراي مـشكلات و مظـالم           . در مغرب زمين بوده است     ، ديگري در حق زنان    يِافراط

هاي ناصواب  فرضاز پيش  يكي .كند  مي انواعي از ستم را به انواع ديگري از ستم تبديل          ،ضد زن 
شـامل  هـاي حيـاتي      نقـش ؛ اين   هاي زنانه است    پست انگاشتن ذات نقش    ،در تحليل فمينيستي  

  و اسـت  وابـسته بـه آن       -گـل سرسـبد آفـرينش     منزلـة    به   – كه استمرار نسل بشريت      »زايش«
تنظيم  « و »تدبير منزل «نشاند و     مي  كه زن را در جايگاه انحصاري مربي بشريت        »تربيت فرزند «

  . است- تشكيل دهنده جامعههاي سلولمنزلة به - »ادهخانو
بيان ديـدگاه    ومختلفهاي نادرست فمينيسم پيرامون مسائل        تحليل ديدگاه  ،هدف اين مقاله  

در . شـود   بخش مطرح مـي    دو   مباحث در اين   .است تفاوت حقوق زن و مرد        اسلام پيرامون علت  
ر زنان از ديدگاه فمينيـسم مـورد بحـث و         استثما  مباحثي پيرامون ازدواج و مادري و      ،اولبخش  

همچنـين بررسـي    هـاي ذاتـي زن و مـرد و       ديدگاه دين پيرامون تفاوت   نيز  بررسي قرار گرفته و     
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 بخـش   در .هاي روحي ورواني آنان مورد ارزيابي قرار گرفته است         تفاوت و روانشناختي زن و مرد   
 در ن در موضوعاتي مانند اجازة پدر پيرامون حقوق زنا،احكام فقهي اسلام مورد  مباحثي در،دوم

بررسي  ديه مورد بحث و    قصاص و  ارث، طلاق، حضانت و  شهادت، تعدد زوجات،  ازدواج دختران، 
   .قرار گرفته است

  هاي فمينيستيارزش. اول

 آدمـي، ابعاد وجود   همة  از   »سياسيتلقي  « ،  ناصواب فمينيسم افراطي  هاي    فرض  از پيش يكي  
بـر اسـاس تلقـي آنهـا،         .مناسبات خانوادگي اسـت     شخصي جنسي و   حتي زناشويي و رفتارهاي   
  وجـود نهـاد خـانواده و       ناشـي از   اًاساس ـاست،   روا شده    ي كه بر زن   هاي رفتارهاي ناهنجار و ستم   
انگـاري   جـدا  ،ازدواج آزاد  چـون  ي عرضه تئوريهـاي ناهنجـار     است كه به  ازدواج قانوني و شرعي     

معاشقه  تك والديني، خانوادة   توصيه به    ي و توليد مثل،   مناسبات جنسي از روابط خانگي و بارور      
ناپـذير فراوانـي را      دها و عوارض جبـران    امپيامروزه،   كه   شود  منتهي مي . . .  و بازي  همجنس آزاد،

 اصـلي  أدر حقيقت اين است كه منش    م،  فمينيسنظرية   . است به ارمغان آورده  براي جامعه بشري    
هاي امروزي خود   اين جنبش خواست  .شود ميد خلاصه    جنس مر  طلبيِ  در برتري  ،ها پليديهمة  

 در  1995المللي مربوط به زنان همانند كنفرانس سـال           هاي بين   را در سطح جهاني در كنفرانس     
  .شهر پكن بيان نموده است

نه مرد و نـه هيچگونـه قـانوني          ،نه خدا «  كه جملات و شعارهاي فمينيستها اين است      يكي از 
 menكلمة  كه با    women لاتينواژة  ها حتي از بكار بردن        آن .دتواند سد راهشان باش     نمي

 wimminكلمـه   از   آن بجـاي    ،كوتـاه اعلاميـة   ند و در همـين       هـست  پذيرد مخـالف    پايان مي 
 . ختم بشود  menكلمة   زيرا به نظر آنان نبايد هيچ عبارتي را بكار برد كه به              كنند،  استفاده مي 

گردد كـه ديـن را اختـراع مـردان             تاريخي آنها باز مي    ها عليه خدا به توجيهات     موضع فمينيست 
 اينـان . دانـد    را از لـوازم آزادي زنـان مـي         سـقط جنـين     اين جنبش،  .دانند  ميبراي كنترل زنان    

مشكل عدم امكان بارداري را با دريافـت و يـا           كنند و      را تجويز مي   بازي زنان با يكديگر    همجنس
 ازدواج بـا بدون آنكـه بـه    و شوندبتوانند باردار نث مؤبازان  تا همجنسكنند   مي حل،خريد نطفه 

هيچ مكاني نبايد    گويد  يون رفع تبعيض عليه زنان مي     كنوانس .شوند كودك ، صاحب آيند  در مرد
حـضور   مختص به جنس مشخصي باشد و لذا داشتن استخرهاي شناي مختلط براي زن و مرد،              

ون هيچ محدوديت و قيد و بنـدي يـك          ديگر و بد  يك در كنار  ،زن و مرد در همه مجامع و اماكن       
  .  فمينيستي است وارزش ليبراليستي

  ازدواج و مادري در نگاه فمينيستي . 1

 دگرگوني در ساختار و سوق دادن زنان بـه مـشاغل            ،ها  هاي فمينيست   يكي از مهمترين برنامه   
آنچـه   »ارسيمون دوبـو  «به عقيده    .باشد  عمومي و تضعيف نقش ويژه مادران در نهاد خانواده مي         
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 وي نظام خـانواده را      .است »مادري« و »ازدواج« دارد دو نهاد عمده     زن را در قيد بندگي نگه مي      
 به شدت مورد حمله قـرار داده        ،هاي سالم  ن ركني براي حيات اجتماعي و پرورش انسان       ابه عنو 

 و   و مخالفـت بـا توليـد مثـل         دانـد   مـي ازدواج را نوعي فحشاي عمومي و عامل بدبختي زنـان            و
هـاي   فمينيـست  .كند مي رايج روابط جنسي را به عنوان مسائل اساسي فمينيسم تلقي         تمشكلا

 »پدر« ،آور مرد را به نان    دار و فرزندزا،   زن را به موجودي خانه     كنند كه ازدواج،    راديكال تبليغ مي  
 ن رو، از اي ـ  . دليل زنان بايد جدا از مردان زنـدگي كننـد          همين به   .كند  تبديل مي  »من اصلي «و  

نـوعي   زوج آزاد، نظريـة    . ازدواج اسـت   ترين راه براي رهـايي از بردگـيِ        آسان ،»زوج آزاد «نظرية  
عهـدة  هـيچ مـسئوليت حقـوقي بـر          مبنـاي آن،   همزيستي مشترك ميان زن و مرد است كه بر        

بدون در نظر گـرفتن وجـوه عـاطفي آن            بلكه فقط پاسخي به نيازهاي جنسي،      ،آيد  طرفين نمي 
  .است
و سبك منحصر به فـرد و برتـر در زنـدگي            نيست  مقدس   ها الگوي خانواده،    فمينيست ه نظر ب

 زيرا بنياد خانواده بر ظلم مرد بر زن         ، بلكه اين الگو قابل تغيير است      آيد،  به حساب نمي  مشترك  
 به  .دهد  مي ها را زنان همجنس باز تشكيل      نهاد شده و از سوي ديگر بخش عظيمي از فمينيست         

زن و مـرد بـا    اج زن و مرد در مقام مقايسه با ديگر الگوهاي زندگي مشترك زن بـا           نظر آنها ازدو  
  .مرد غلط است

  فمينيسم يا ساديسم مبارزه با مرد . 2

 به معنـي تنـزل      ،مناسبات انساني   حيات و هستي و    تلقي مردانه از  و   » زن مرد انگاري « اصولاً
 .مرد شدن او نيست    انسان بودن زن،  لازمة  اما واقعاً   . ن زن از جايگاه رفيع انساني اوست      أدادن ش 

 تشبيه و تشبه زنان به مـردان،       .ن متعالي زن بايد او را انسان تعريف كنيم نه مرد          أبراي احراز ش  
سـاخته و    »از خـود بيگـانگي    «  او را دچـار    ، زن  امروز مـرد انگـاريِ     .اذعان به برتري مردان است    

 .يت و كيش دو شخصيتي افكنده اسـت       بحران شخص ورطة  زن را به     »مرد–زن« زيست در برزخ  
 » مبارزه بـا مـرد     ساديسمِ« و به     رفته گرايي و دفاع از حقوق زن فراتر       فمينيسم جديد از مرز زن    

ايـن   .شـود  ها نيز مطـرح مـي   اميد به نابودي نسل   تبديل شده است و در برخي از موارد افراطي،        
تقليد از حركـات      بلكه در رفتار خود،    ،نگرش و انديشه  نحوة  نه تنها در     ناآگاهانه،به طريق    ،زنان

ي از  ا  نمونـه  چـون پوشـيدن لبـاس مردانـه          ،نأانجام كارهاي خلاف ش    .كنند  مردان را دنبال مي   
  .تقليد كوركورانه زنان در عصر جديد است

  فمينيسم و استثمار زنان . 3

رهانـدن زن از    بـه نـام      ،گرانه از زن  برداري استثمار  بورژوازي به قصد بهره    در آغاز عصر جديد،   
زن را بـه عنـوان نيـروي كـار           وشعارهاي فمينيستي دميد    كورة  كار منزل و وظايف خانواده در       

بـه خـدمت در كارخانـه واداشـت و بـه خـدمتكاري جامعـه                 پرحوصله و پردقت،   ارزان و مطيع،  
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ست و غيركليدي و مـشاغل خـانگي و شـبه       هاي پ  ست پ  در در سمت جديد نيز جز     زن. گماشت
كـار   گري، پذيرش و منشي   مهمانداري و پذيرايي،   نماپردازي و زيبا سازي،    . نشد ماشتهگخانگي  

هـا و     نقـش جلـب مـشتري در فروشـگاه         يفروشـندگي و ايفـا     گـري،   هـا و مربـي     در كودكستان 
زنان امـروز از عـوارض       .مصاديق غالب اشتغالات زنانه است     ها و ديگر كارهاي خدماتي،     نمايشگاه
 مسئوليت مضاعف جمع ميان كار      اي و نوعاً    خانه  ناشي از اشتغالات برون    ،روحي فراوان و  جسمي  

اذهان را به خود مشغول ال ؤ اين سبرند و واقعاً     رنج مي  ، نقش دو گانه   يدر منزل و اجتماع و ايفا     
خارج از حد   كه  -محول نمودن كارهاي مردانه      كه با شيوع افكار فمينيستي در جامعه و       كند    مي

 آيا ارزش و كرامت براي او قائل        ،به وي  - است  زن و گاه متضاد با خلقت او       توان جسمي و روحي   
  ايم؟ ايم يا ظلمي مضاعف به او نموده شده

  شود مرد نمي زن،. 4

روانشناس مشهور آمريكايي كه ساليان دراز به تفحص و جستجو در احـوال              »ريك«پروفسور  
 ـ      :ويدگ   مي ،دست آورده است  ه  زن و مرد پرداخته و نتايجي را ب        كلـي  ه  دنياي مرد با دنياي زن ب

تواند مانند مرد فكر كند يا عمل نمايـد از ايـن روسـت كـه زن و مـرد        اگر زن نمي   .كند  مي فرق
 هيچ وقت مثل هم نخواهد بود و        ،احساس اين دو موجود    علاوه بر اين،   .هاي متفاوت دارند    جسم
 زن و مـرد بنـا بـه         .دهنـد   نمـي  العمل نـشان    گاه يك جور در مقابل حوادث و اتفاقات عكس         هيچ

 روي دو مـدار     ،كنند و درسـت مثـل دو سـتاره          مي به طور متفاوت عمل    مقتضيات جنسي خود،  
گـاه    ولي هيچ  ،توانند همديگر را بفهمند و مكمل يكديگر باشند         مي  آنها .كنند  مي مختلف حركت 

عاشق يكديگر   نند،توانند با هم زندگي ك      مي شوند و به همين دليل است كه زن و مرد           نمي يكي
  .بشوند و از صفات و اخلاق يكديگر خسته و ناراحت نشوند

  اسـت  الـذكر    مويـد مطلـب فـوق     نيـز،   زن و مـرد     دينـيِ   اي از حقوق و تكـاليف        تفاوت در پاره  
 نـه  ،مرد است نقش وكاركرد اجتماعي و طبيعي زن و جايگاه، نگرش متفاوت به وظايف،  نشانة   و

  خواهنـد آن را بـه        مـي بعـضي افـراد     مشكلات زنـان كـه      ريشة  . نگرش متفاوت به شخصيت زن    
  ايـن مـشكلات در عـدم       ريـشة    ، بلكـه   مربوطـه بـه احكـام نيـست        ،احكام اسـلام ارجـاع دهنـد      

   حفـظ حقـوق زن    خـصوص    نـسبت بـه اسـلام در         بـدبيني  . اسـلام اسـت    ي درست احكـام   اجرا
 ـ   هرجـا كـه پيـام      . كامل و كافي احكام اسـلامي اسـت        ياجراعدم  ناشي از      درسـتي  ه   خداونـد ب

هـاي دور،     از گذشـته  زنجيرهايي كه    .اند  قرار گرفته زنان مورد ستم     ، است دريافت يا اعمال نشده   
حـال آنكـه مغـرب        قرن قبل بدست اسـلام شكـست،       14 در   ،بودشده   زن بسته     پاي بر دست و  

 زنان را    اسلام .ترين حقوق زن شده است     تدريج متوجه ابتدايي  ه  ب زمين در همين سه قرن اخير،     
 و سپس بـه احيـاء حقـوق و كرامـت زن در سـطح جهـان                  كند  ميت و رحمت معرفي     مودماية  
  :پردازد مي
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اتِهِ منِْ وايخَلَقَ أَنْ ء نْ لَكمم ُا أَنفُسِكماجوكُنوُاْ أَزا لِّتَسهإِلَي ـلَ  وعـنَكمُ  جيب 
 از اينكـه  او هـاي  نـشانه  از  و  ؛ يتَفَكَّرُون لِّقوَمٍ لاََياتٍ ذاَلِك فىِ إِنَّ رحمةً و مودةً

 و دوسـتي  ميانتـان  و گيريد، آرام بدانها تا آفريد شما براي همسراني خودتان]  نوع[
 هـايي  نـشانه  قطعـاً  انديـشند  مي كه مردمي براي]  نعمت [اين در آري،. نهاد رحمت
  )21:روم . ( است

   تقــوا، ايمــان، علــم، :ماننــد–اســت يــاد شــده آنچــه در اســلام بــه عنــوان ارزش از آن  هــر
 از نظـر    .و مـلاك نبـوده اسـت       بودن در آنها معيـار    مؤنث   مذكر و    -صداقت و امثال آن    فضيلت،

 خداونـد در قـرآن كـريم       .ايمان و تقوا اسـت    ،  چه زن باشد و چه مرد      ،   انسان اسلام معيار برتري  
  :فرمايد مي

 لِتَعـارفوُاْ  قَبائـلَ  و شُعوبا   جعلْناَكم و  أُنثى و ذَكَرٍ من خَلَقْناَكم إِنَّا النَّاس يأَيهاَ
 و مـرد  از را شـما  ما مردم،  اي ؛خَبِير علِيم اللَّه إِنَّ أَتْقَئكمُ اللَّهِ عِند   أَكْرَمكم إِنَّ
 يشناسـاي  يكـديگر  بـا  تا گردانيديم قبيله قبيله و ملّت ملّت را شما و آفريديم، زني

. شماست پرهيزگارترين خدا نزد شما ارجمندترين حقيقت در. كنيد حاصل متقابل
  )13: حجرات( . است آگاه داناي خداوند ترديد، بي

معنويت بيان شده است و جنـسيت        تقوي و   معيار برتري اعم از زن و مرد،       ، آية شريفه   اين در
ي زن و مـرد در سـير تكـاملي     در برابـر قرآن كـريم   .هيچ جاي دين معيار برتري نبوده است       در
  :فرمايد مي

ابتَجفاَس ملَه مهبر لاَ   أَنى لَ أُضِيعممِلٍ عنكمُ عن مذَكَرٍ م َأو  ـضُكمُ   أُنثـىعب 
 و قَتَلُـواْ  و سبِيلىِ فىِ أوُذوُاْ و دِيرِهمِ منِ أُخْرِجواْ و هاجروُاْ فاَلَّذِينَ بعضٍ من
 ثوَابـا  الْأَنْهرُ تحْتهاَِ منِ تجْرىِ جنَّاتٍ لَأُدخِلَنَّهم و سياَتهمِِ عنهمُ لَأُكَفِّرَنَّ اْقُتِلوُ
   را آنـان  دعـاى  پروردگارشـان   پـس،  ؛ الثَّـواب  حـسنُ  عِنده اللَّه و اللَّهِ عِندِ منْ

   زن، يـا  مـرد  از ا،ر شـما  از عملـى  صاحب هيچ عملِ من:] كه فرمود و [كرد اجابت
 هـاى  خانـه  از و كـرده  هجـرت  كه كسانى پس، كنم نمى تباه يكديگريد، از همه كه

   بديهايـشان  انـد،  شـده  كـشته  و جنگيـده  و ديـده  آزار من راه در و شده رانده خود
   روان نهرهـا  آن]  درختـان  [زيـر  از كـه  باغهـايى  در را آنـان  و زدايـم،  مـى  آنان از را

  .  خداسـت  نـزد  نيكـو  پـاداش  و خـدا  جانـب  از است پاداشى]  اين [آورم درمى است
  )195: آل عمران(
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مقررات تا چه حـد بـه    عد قانوني يعني قوانين ويكي ب :دفاع از حقوق زنان داراي دو بعد است       
بعد اجرايي است يعنـي     ،  عد دوم ب .كند  دهد و از آنها حمايت مي     به آنها امتياز مي   ،  نفع زنان است  

ن عادلانه باشد اما در مقام اجرا ناكام بماند و افراد از آن سوء استفاده كننـد و                  ممكن است قواني  
 حتـي ممكـن   ،اي در بين جوامع درآيد و بالاتر از ايـن           به صورت عرف و رويه     يحتي عملكرد بد  

 .عد دوم مربوط بـه نظـام حقـوقي نيـست     اما بايد دانست ب .خود بگيرد ه  است حالت تقدس نيز ب    
  . را اساس تعالي زن دانسته استقرآن مجيدار خود احكام ويل دورانت درآث

مـرد از لحـاظ    رسم زنده به گور كردن دختران به فرمان قرآن از ميـان برداشـته شـد و زن و      
اشـتغال   مجـاز،  كار هر  به زن اجازه داده شد تا به       .برابر شدند  تشريفات قضايي و استقلال مالي،    

رث ببرد و به هر صورت كه مايل است در مال خـويش       ا ورزد و مال و سود خود را تصاحب كند،        
رسـيد    زن چون اثاث منزل بـه پـسر مـي          اين انقلاب فرهنگ جاهلي را كه در آن،        .تصرف نمايد 

   .باطل كرد
جـاري   )لّي االله عليـه و آلـه و سـلم   ص ـ( را در روش پيـامبر اكـرم   قرآنوي همچنين محتواي  

اگـر كودكـان خـود را        رفتنـد،   تي زنان به مسجد مي    وق :كند مياي از آن را ذكر        بيند و نمونه    مي
  وقتـي در اثنـاي نمـاز،       ، بنـابر روايـت    .همراه داشتند پيامبر نسبت به آنها رفتاري نيكوتر داشت        

كرد تا مـادر طفـل از طـولاني شـدن آن بـه                شنيد خطبه را كوتاه مي      صداي گرية كودكي را مي    
  .زحمت نيفتد

:  فرمايـد   خاص اسلام به زن و احكام حقوقي او مي         توجه   خصوصدر   )ره(حضرت امام خميني    
و .  زن بايد در مقدرات مملكت دخالت كند    .دهد  اسلام زن را مثل مرد در همه شؤون دخالت مي         

 بـه عهـده      را هـايي   تواند در ساختمان حكومت اسـلامي مـسئوليت         متناسب با چنين رشدي مي    
  .د در سرنوشت خودشان دخالت كنن بايدبانوان محترم. بگيرد

  اسلام وحقوق زنان. دوم

اي  و عـده  گيـرد     صـورت مـي   دستورات فقهي اسـلام     در خصوص    ي يا سوء تفاهم   سؤال يگاه
عدم اطـلاع  سوء تفاهم ريشه در  اين. پندارندظلم به او مي ن زن و أوجود اين قوانين را خلاف ش     

  اشـاره  فـصل    از آنهـا در ايـن      بخـشي  بـه    ،به اختصار   كه دارددقيق از فلسفه وجودي اين احكام       
  .شودمي

  اجازه پدر در ازدواج دختران . 1

 مادران   خود را اختياردار مطلق دختران و خواهران واحياناً        ،پدران و برادران   در جاهليت عرب،  
 را  ي، او دادند يا قبل از تولـد دختـر       خواستند شوهر مي    مي اند و آنها را به هر كه       دانستهخود مي 

 امـا   .انـد  كـرده   مـي  اند و يا دختران و خواهران خود را معاوضـه         دادهبراي شخص معيني قرار مي    
اذن پدر  مسأله   در . است ها را از دوش زن برداشته و زن را مستقل قرار داده            اسلام همه اين ظلم   
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اي كه بـراي اولـين        ،اختيار خود را دارد ولي دوشيزه      قبلا شوهر كرده  دختر   اگر   ،دختر ازدواجدر  
 پـدر،  آنچه قطعـي اسـت ايـن اسـت كـه در اسـلام،               چه حكمي دارد؟   خواهد ازدواج كند    مي بار

خواهـد  تواند او را بـه هـر كـه مـي          نمي باشد و بدون رضايت دختر    دختر نمي  »مطلق «دارِاختيار
  .شوهر دهد

با زنان چـه بـاكره و چـه غيـر بـاكره در امـر                : فرمايد  مي در اين باره   )عليه السلام  (امام صادق 
 ديگـر   يدر روايت . ا آنان پيوند زناشويي نبنديد مگر به خواست خودشان        ازدواج مشورت كنيد و ب    

 را بدون توجه به رضايت و ميل او به  ، خنساء ،نقل شده است كه خدام بن خالد انصاري دخترش        
  نزد رسول خدا   ،دختر به عنوان اعتراض و شكايت از پدر        .در آورد يكي از پسرعموهاي خود     عقد  

آيا به عقد پدرت راضي     : حضرت فرمود  .افت و ماجرا را شرح داد     تش )ملي االله عليه و آله و سل      ص(
لي االله  ص ـ ( رسـول خـدا    .خواهممن تمايلي به اين ازدواج ندارم و اين مرد را نمي           :گفت هستي؟

خـواهي    مـي  بـرو بـا هركـسي كـه        .پس اين عقد پدرت درست نيست      :فرمود )عليه و آله و سلم    
  .)2 ،5ج: 1406  سرخسي، (ازدواج كن

  دهد كـه زن در انتخـاب همـسر آزاد اسـت و شـرط اذن پـدر در ازدواج                      مي اين روايات نشان  
 .هم بـه توافـق برسـند       هر دو با    در طول هم هستند و در هر صورت بايد         ،رضايت دختر  دختر و 

  همچنين پدر حق نـدارد بـدون دليـل از ازدواج دختـر بـا مـرد دلخـواه خـود جلـوگيري كنـد                         
   . دختـران در انتخـاب شـوهر آزادي مطلـق دارنـد            ،واي فقهـاي شـيعه    و اگر چنين باشد بـه فت ـ      

   .داننـد پـس جـزء احكـام مـسلم اسـلام نيـست             نمـي  اكثريت فقهاي معاصر اجازه پدر را شـرط       
  )65، 2ج :تا بي شهيد اول، (

صـفا و   نغمة  زن وقتي    .شهوت و زن اسير محبت است     بندة  بنا به طبع خود      مرد   با اين وجود،  
و در صـورتي كـه ازدواج نكـرده و خـصوصيات      .گـردد   مـي نود اسير محبت او   عشق از مردي بش   

اگـر اسـلام     .افتد  مي كند و به دام     مي مردان را نشناسد به آساني حرف و اظهار علاقه آنها را باور           
بلكه به نفع  است،  نكرده   زن را تحقير   ، قرار داده  ان را پشتوانه حقوق دختران معصوم     نظارت پدر 

از را  دختـران جـوان   وباشـد    مـي زي را قرار داده كه بـا روحيـات مـردان آشـنا            دلسوو  او حامي   
 ،اگر دختر بدون مشورت بـا پـدر        .بداردكند در امان      مي خطراتي كه در امر ازدواج آنها را تهديد       

همسر خويش را انتخاب كند و در اين انتخاب دچار اشتباه شود ناچار است به منزل پدر برگردد 
در جهت تامين حقوق و منافع و       كاملاً   پس اين قانون     .و براي پدر خواهد بود    و مشكلات بعدي ا   

  .باشد  ميحرمت دختران

2 .د زوجات تعد  

 قـرآن كـريم   . ه اسـت  يـك مـرد و يـك زن قـرار داد          پايـة   اسلام نظام زناشويي را در اصل بـر         
  :فرمايد مي
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 بـه  كـه  داريـد  بـيم  اگر  پس ؛ أَيمانُكمُ تملَكَ ما فوَاحِدة أوَ  تَعدِلوُاْ أَلَّا خِفْتمُ فَإِنْ
 اكتفـاء  [ايد شده مالك]  كنيزان از [آنچه به يا] آزاد زنِ [يك به نكنيد، رفتار عدالت
  )3: نساء. (]كنيد

   تــك همــسري اســت كــه در آن هــر يــك از زن و ،طبيعــي تــرين فــرم زناشــويي بهتــرين و
   از آنجا كـه چنـد زن داشـتن           اما .داند  مي شوهر احساسات و منافع جنسي ديگري را از آن خود         

 ايـران و روم در ميـان پادشـاهان و    يِبه صورت نامحدود هم در ميان اعراب و هـم در امپراطـور     
   آن را به فقط چهـار همـسر زن محـدود نمـود كـه بـه سـبب                    ،اميران و ثروتمندان رواج داشت    

 ،آنان قـرار داده   ادارة  راي  شرايط سنگيني كه براي حفظ عدالت و انصاف و داشتن درآمد كافي ب            
 و بـه همـين دليـل    ه آن را به جز در موارد نادر و ضروري به روش غيرمستقيم منـع نمـود               عملاً

  در نظـر گرفتـه     مـوارد ضـروري و اضـطراري        بـه   امري نـادر و مخـصوص        است كه تعدد همسر،   
  .شده است

جود آمدن ايـن رسـم       در بو  ،نقش نداشته  »تعدد زوجات « اسلام علاوه بر اينكه در ايجاد رسم      
 درميان اعراب نيـز  .بلكه قبل از اسلام اين رسم بوده است      ،  در ايران نيز هيچ نقشي نداشته است      

اما اسلام كه چند شـوهري      است،   وجود داشته    يو حصر  رسم تعدد زوجات بدون هيچ گونه حد      
حـدود و   م شرايط خاصي به نفع زنـان قائـل شـد و آن را             را به كلي منسوخ كرد براي چند زني،       

  :توان به موارد زير اشاره نمود  مي تعدد زوجاتعلل در مورد .مقيد ساخت
مـرگ مـردان در    ( فزوني تعداد زنان بر مردان     )2( ،محدود بودن دوره فرزندزايي در زنان     ) 1 (

هـل  أاگر تعدد زوجات نبود زناني كه ازدواج نكرده بودند و به حق ت            ) 3( و   )…اثر وقوع جنگ و     
كشيدند و از اين طريق كـانون خـانواده از هـم              مي مردان متاهل را به دنبال خود     نرسيده بودند   

  .شد پاشيده مي

  شهادت . 3

مـستند بـه حـس و       كـه   شهادت امري اسـت     . شهادت دو زن در حكم شهادت يك مرد است        
  :اي در اين خصوص اشاره شده است نكتهبه قرآن در خود  .باشد  ميمشاهده و حضور اجتماعي

 كـه زن، به ايـن علـت نيـست    دو زن در حكم شهادت يك مرد است      تاينكه شهاد 
اگـر يكـي از ايـن دو          بلكـه  ،كند  اشتباه مي  تشخيص،در  عقل و درك ناقص دارد و       

تربيـت بچـه و       زيرا زن مشغول امور خانـه،      .ديگري او را تذكر بدهد     فراموش نمود، 
 تمال فراموشيِ كمتر و اح باعث حضور اجتماعيِ    همين امر  مشكلات مادري بوده كه   

 ،دو نفر باشند تـا اگـر يكـي يـادش رفـت      شاهدين زن بايد     بنابراين   .شود  بيشتر مي 
 حافظه با ميزان احساسات فراموشيِ از ديدگاه روانشناسي، .ديگري او را متذكر شود
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هر قدر شخص بيشتر تحت تاثير احـساسات و          .و هيجانات فرد رابطة مستقيم دارد     
 وقايعي را كه به خاطر سـپرده      ه همان نسبت حوادث و    هيجانات روحي واقع گردد ب    

 وجـود احـساسات     .و دقـت كمتـري در نقـل آن دارد         كند    مي زودتر فراموش    است،
  امـري اسـت كـه قابـل انكـار نيـست،      ،وعواطف در زنان كه لازمة وجود آنان اسـت      

هاي مهم در خانواده و      دليل پذيرش نقش  ه  توان نتيجه گرفت كه زنان ب       بنابراين مي 
فراموشـي  (احتمال فراموشي وقايع در آنان بيشتر است تا مـردان            وجود احساسات، 

 قرآن كريم هم به موضوع فراموشي در زنان به عنـوان          ).درد زايمان و باروري مجدد    
: فرمايـد يكي از دلايل اختلاف تعداد زن و مرد در بحث شهادت اشـاره نمـوده، مـي     

  )100:1385صانعي ،(
واْ وِدتَشهاس  ِنِشـهيمِـن  يد  ُـالِكمجفَـإِن  ر  كوُنَـا  لَّـملَـينْ  يجـلٌ    رفَرَج و   

؛  الْأُخْرىَ إِحدئهما فَتُذَكِّرَ إِحدئهما تَضِلَّ أَن الشهَداءِ منَِ تَرْضوَنَ مِمن امرأََتاَنِ
 دو بـا  را مـردى  نبودنـد،  مرد دو اگر پس طلبيد، شهادت به را مردانتان از شاهد دو
 يكى] اگر [تا ،]بگيريد گواه [داريد رضايت]  آنان عدالت به [كه گواهانى ميان از زن،
  )282: بقره . (كند يادآورى را وى ديگر،]  زنِ [كرد، فراموش]  زن [دو آن از

  حضانت و طلاق . 4

و اين مرد اسـت كـه بايـد هنگـام طـلاق              طلاق براي زن هيچ نوع پيامد مالي به دنبال ندارد         
در آن مدت تهيه كند و زندگي       را  مسكن زن    ه را بدهد،  زندگي زمان عد  هزينة   .ه را بپردازد  مهري

هزينـة  اضافه بر آن كـه اجـرت حـضانت كودكـان و              .مين كند أزمان بلوغ و رشد ت     فرزندان را تا  
انصاف خارج است كه شخـصي        بنابراين از عدل و    .شود  مي ازدواج مجدد نيز به دوش او گذاشته      

 امـا در    .ته به پيامدهاي عمل ديگري كيفر كنيم و به زن حق طلاق يكطرفه داده شود              ناخواسرا  
گونه نيست كـه در هـر صـورت طـلاق در اختيـار مـرد باشـد و زن حـق هيچگونـه                         اسلام اين 

 بينـي شـده اسـت كـه زن         هايي پـيش    بلكه راه  ،درخواست و اختياري در امر طلاق نداشته باشد       
خـود را مطلقـه      هـا،  ر طلاق را به دست گيرد و با توسـل بـه آن راه             تواند به اين وسيله اختيا     مي

 مـثلا   . خواهان ادامه زندگي باشد از قيد زناشوئي رهاشـود         شتواند حتي اگر همسر    زن مي  .سازد
مـادة   طبـق    .لت در طلاق را شرط كند و حق طلاق را بدست آورد           اتواند در عقد زناشوئي وك    مي

مقتضاي عقد مزبور    كه مخالف با  را  توانند هر شرطي    اج مي طرفين عقد ازدو    قانون مدني،  1119
مـسألة  : تـا ، بـي  خمينـي  موسـوي . ( در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر شرط نماينـد           ،نباشد
2539(   

 ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايـب شـود يـا تـرك            يزن مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر،     
يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر           كند، يا بر عليه حيات زن سوء قصد       نفقه نمايد، 

كـه پـس از اثبـات تحقـق شـرط در      ،  زن وكيل و وكيل در توكيـل باشـد       ،غير قابل تحمل شود   
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   : قـانون مـدني آمـده اسـت        1130مـادة   در  . محكمه وصدور حكم نهايي خـود را مطلقـه سـازد          
نـد بـه حـاكم شـرع مراجعـه و       توا  مـي  وي،  در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر وحرج باشد        

توانـد زوج را    دادگـاه مـي    چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود،        . تقاضاي طلاق كند  
طـلاق داده    اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حـاكم شـرع،                 

   .شودمي
زن عهدة طلاق را به  است كه حق فسخ و      شده  موارد ديگري نيز در كتب مفصل فقهي مطرح         

 حتي در گذاشته است و نيازي به طلاق دادن مرد نيست بلكه خود زن با مراجعه به حاكم شرع،        
الاثـر    مانند مواردي كه شوهر مفقود    ؛  حق ابطال عقد را دارد     برخي موارد بدون مراجعه به حاكم،     

درمواردي طـلاق خلـع     تواند    مي  زن اين،علاوه بر    .شود و زن از لحاظ نفقه در سختي به سر برد          
خـود را    بخـشيدن مهريـه،    بـا  توانـد منزجر باشد مي    يعني جايي كه زن از مرد ناراضي و        .بگيرد

  .مطلقه سازد
 دهـد   طلب و زورگو اجازه نمـي       فرصت توان دريافت كه اسلام هرگز به مردانِ      پس به خوبي مي   

 چـون از  ،شـد  زن داده مياما اگر حق طلاق به طور كلي به  .كنند از حق طلاق سوء استفاده  كه
 .نهاد  مي به فزوني   شمار فروپاشي خانواده به سرعت رو      ،ي برخودار است  ياحساسات و عواطف بالا   

 هماننـد برخـي از كـشورهاي        ،دهد كه هرگاه امر طلاق به زن واگذار شـده اسـت             مي آمار نشان 
در   عنـوان نمونـه  بـه  .به فزوني نهاده اسـت  شمار فروپاشي خانواده به سرعت رو      غربي و روسيه،  

 انجامـد و   مي يك مورد به طلاق، يك مورد و در روسيه از هر سه ازدواج   ، از هر دو ازدواج    ،آمريكا
هـاي كـشورهاي      هاي تك والـديني گرديـده كـه يكـي از معـضل              اين امر منجر به ايجاد خانواده     

   .باشدصنعتي مي
هـاي    يكـي از راه    ،مـرد حضانت فرزندان و مسئوليت سنگين حفظ و نگهداري آنـان بـر دوش              

زمينة حق حضانت فرزندان     .سادگي طلاق ندهند  ه   زنان را ب   ،محدود كردن طلاق است تا مردان     
فراغت دليل ه  ب،جهت ازدواج مجدد زن   كاهش داده و به فراهم شدن زمينهازدواج مجدد مرد را

  .نمايد كمك مي، مسئوليت سرپرستي فرزنداناو از
   از  .دانـد   مجـاز نمـي    اما چند شـوهري را بـه هـيچ وجـه             ،فته است اسلام تعدد زوجات را پذير    

 اختيار  ،فوققاعدة  حال اگر با توجه به دو        . اسلام است  تأييدطرف ديگر اصل ثبات خانواده مورد       
   يگانـه راه پـذيرش      زيـرا  ،رفـت   مـي   بـه شـدت بـالا      آمار طلاق ،  دادطلاق را به دست زن نيز مي      

تواند   مي  اما مرد چون   ،گردداعث از بين رفتن ثبات خانواده مي       اين امر ب   . جديد طلاق بود   شوهرِ
توانـد ازدواج مجـدد       مـي  اجراي طلاق نيست بلكه با شرايطي      ازدواج مجدد نيز بنمايد يگانه راه،     

  .كند

  ارث. 5

 اين حكم مبتني بـر    بلكه  است  اساس مرد يا زن بودن وضع نكرده         اسلام احكام ارث را تنها بر     
ها و تكاليفي     مسئوليتملاحظة  با   كه اين دو در خانواده دارند و          است وقعيتيمسئوليت مالي و م   
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 ،توجـه داشـت كـه سـهم الارث زنـان           بايد اصولاً . است ، صادر شده  كه بر دوش آنان نهاده شده     
 بيشتر از مردان و يا مساوي بـا  ، بلكه در چندين مورد ارث زنان     ،هميشه نصف ارث مردان نيست    

  :زير توجه كنيدنمونة ثال به چند به عنوان م. است آنها
يك سـهم    )پدر( به مرد  سه سهم و   )دختر( به زن  تقسيم تركه بين يك دختر و پدر،       در) 1 (
  .رسد مي

 هـر  ت يك سـهم و    مي مادر و پدر هركدام از  مادر، و پدر با تقسيم تركه بين دو دختر     در) 2 (
  .برندسهم مي دختران دو يك از

سهم  چهار باشند،  او باقي مانده   شوهر و مادر و فقط پدر  اشته باشد، ت فرزندي ند  مي اگر) 3 (
   .رسد  ميسهم به پدر دو و به مادر

 در آنهـا   ذكـر  بسيار اسـت و    برند زنان بيشتر از مردان ارث مي      ،اين قبيل كه در آن     مواردي از 
  .گنجداين مقال نمي

  برندمردان ارث مي با مواردي كه زنان برابر

  مـساوي ميـان آنـان تقـسيم         مال بطـور   مادري داشته باشد   خواهر و برادر ندت چ مي اگر) 1(
  .گرددمي

) 2 (  مـساوي ارث    بطـور  دو هـر  مـادر  و پـدر  باشد، يك پسر  و مادر ت فقط پدر،  اگر وارث مي
  ) كتاب الارث: تا  بي خميني،موسوي. (برند مي

  الـه كـلام بـه همـين     اط جلـوگيري از  كـه بـه خـاطر   ي از اين دست، بسيار اسـت  موارد ديگر 
 كه مردان سهم الارث بيشتري نـسبت بـه زنـان            اما بايد گفت، در مواردي     .گرددمي ميزان اكتفا 

عهـدة  خانواده بـر    نفقة  دليل است كه مسئوليت     ه اين   ب ، بيشتر بودن سهم الارث مردان     برندمي
  حتـي امـروز     .يـست ن گونه مسئوليت مالي در قبـال خـانواده متوجـه زنـان            و هيچ  باشدآنان مي 

توانند تمام درآمد خـويش را بـراي خـود         مي ،كشندكه زنان بار اقتصادي خانواده را به دوش مي        
 .گونـه نيـستند     در حالي كه مـردان ايـن       .نگه دارند و مسئوليت اقتصادي در قبال خانواده ندارند        

تـوان    مـي   از امـوري هـستند كـه       ،زن كه بر مرد واجب است     نفقة  و   )هديه از طرف مرد    (مهريه
الـذكر   جهت كنترل سهم ارث زنان به آن اشاره نمـود كـه نقـصان ارث عـلاوه بـر مطلـب فـوق                      

 بـر  اسـلام وظـايفي را     .كننـد   نمي  در حالي كه مردان مهريه دريافت      .درمهريه جبران شده است   
مـردان  . شـود   مـي خرج زنان مردان عملاً  درآمد نيمي از  توجه به آن،   عهده مردان گذاشته كه با    

لـوازم   سـاير  پوشـاك و   خـوراك و   ازقبيل مسكن،  فرزندان خويش را   و زندگي همسر زينة  ه بايد
 بنابراين يك زن   .اي معاف هستند   گونه هزينه  هر پرداخت حالي كه زنان از    در بپردازند نياز مورد
انداز كند و حال آنكه مردان ناچارند سهم الارث خويش را بـراي              تمام ارثيه خود را پس     تواند مي

در سـهم    در واقع زن غير از سهم الارث خـود،        . و آسايش زن و فرزندان خود مصرف نمايند       رفاه  
   .مرد نيز شريك است
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  قصاص و ديه. 6

حــق قــصاص قاتــل را بــا پرداخــت نــصف ، دمهرگــاه مــردي زنــي را بــه قتــل رســاند ولــي   
  بــه دليــل   كــهتــوان گفــت  مــيزن و مــرد از جملــهديــة مــورد حكمــت تفــاوت  در .ديــه دارد

 خـسارتي كـه بـا       ،عهـده دارنـد    آن بـر  ادارة  مردان در اقتصاد خانواده و       عموماًمهمي كه   وظيفة  
  شـود در غالـب مـوارد بيـشتر ازخـسارتي اسـت كـه                 مـي  فقدان يك مرد متوجه كيان خـانواده      

شـود بـا    بنابراين در مواردي كه مردي در برابر زنـي قـصاص مـي   .آيدبا فقدان يك زن پيش مي    
  قاتل به خانواده او خسارتي كـه از ناحيـه عـدم حـضور مـرد متوجـه آنهـا                 دية   پرداخت نيمي از  

  تعلـق  اسـت، او بـوده عهـدة   بر  ها  آننفقة  ديه به بازماندگان از مرد كه        .گردد  مي شود جبران مي
  در  .كننـد گيرد كـه اگـر بـه آنهـا پرداخـت نـشود متـضرر شـده و مـشكل مـالي پيـدا مـي                          مي

قاتل خانوادة  واقع ديه حق و حقوق       در .شوند مالي متضرر نمي   لحاظبه   ،كه بازماندگان زن   حالي
  كـه اگـر بـه آنهـا         و ارتباطي بـه خـود شـخص قاتـل نـدارد            .است كه بايد به آنها پرداخت شود      

  اند در واقع آنان را نيز به جرم گناهي كه مرتكب نشده            و استبي عدالتي   مصداق  پرداخت نشود   
 منبـع درآمـد    مرگ سرپرسـت خـانواده،     واقع با  در .ايمداشته از حق و حقوق قانوني خويش باز        

  بـه   .اسـت  مـرد عهـدة    عمـده فعاليتهـاي اقتـصادي خـانواده بـر          زيـرا  رود،بـين مـي     از وادهخان
 مادي خود آنان پشتوانه مالي و  فرزندان، روحي به زن و   صدمة   علاوه بر  هنگام مرگ پدرخانواده،  

ــز نرا ــي از ي ــددســت م ــه از .دهن ــالي ك ــادر درح ــا دســت دادن م ــراي   تنه   صــدمه روحــي ب
 از تربيش  دليل ديه مردهمينبه  .ندكنمي مشكل مالي ايجاد  و به دنبال دارد   را شوهر فرزندان و 

  خـانواده   ور آ سرپرسـت ونـان    اگـر  حال ممكـن اسـت كـسي بگويـد         . است شدهديه زن ارزيابي    
مـسئوليت   اينجـا  در زيـرا  ،شـود داده   يـك مـرد   دية   به مانند  نيز اودية   پس بايد  يك زن باشد  

ــصادي ــانواده اقت ــه دوش خ ــادر ب ــتم ــد  . اس ــخ باي ــت درپاس ــه اولاً، گف ــه،  ك ــوانين دي    ق
لحاظ كنيم پس هيچ     برحسب وضع افراد   قوانين را  هرگاه ما  و ارث قوانين كلي هستند    قصاص و 

 خواهـد  ابـي ثبـاتي قـوانين فـر     مرج و هرج و جامعه را  داشت و  نخواهد وجود گريقانون ثابتي د  
   چنـين مـوارد    در ثانيـاً    .نـه بـراي يـك نفـر        شـوند قوانين براي عموم جامعـه وضـع مـي         .گرفت

طريق  از اي انديشيده و   استثنايي چاره   وظيفه دولت اسلامي است كه جهت اين موارد        ،استثنايي
 زني ـ هـايي را   خسارت مالي وارده بـه چنـين خـانواده         ،المال طريق بيت  از يا بيمه و  اموري مانند 
  .جبران نمايد

  اجتماعي  مشاركت سياسي،. 7

ــاريخ منــش ــودهأزنــان در طــول ت   ه در جريــان حــضرت  كــ چنــان،انــد تحــولات عظيمــي ب
   )عليـه الـسلام   ( خـواهر موسـي    ،)عليـه الـسلام   ( مادر موسـي   بينيم كه مي )عليه السلام ( موسي

  رگ پـرورش    اين سـه زن بـا حاكميـت سياسـي مبـارزه كردنـد تـا ايـن مـرد بـز                      ،زن فرعون  و
كردنـد و    مـي در مـسائل سياسـي دخالـت          زنـان  ،در صدر اسـلام    .يافت و تاريخ را دگرگون كرد     
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  طبـق  ) صـلي االله عليـه و آلـه و سـلم          (  پيـامبر  . داشـتند  اجتمـاعي صـحنة   حضوري روشـن در     
بنـدد و     مـي  كند و بر سر اصول و معيارهايي پيمـان         بيعت مي  دستور قرآن كريم با زنان مستقلاً     

  اجتمـاعي خـويش آشـنا      –از جامعه اسـلامي را بـا مـسئوليتهاي سياسـي          بخشاين  يق،   طر بدين
   گروهـي از مـردم نـزد پيـامبر آمدنـد            ، با سقوط پايگاه شرك در مكه      ، در روز فتح مكه    .سازدمي

   . در ايــن بيعــت تفــاوتي بــين زنــان و مــردان وجــود نداشــت .نــد كردو بــا آن حــضرت بيعــت
 .نيـز نـازل شـد     ممتحنـه   سورة   12آية  خصوص  در اين    و بودحضور زنان در اين بيعت گسترده       

ــامبر ــون پي ــلم  (چ ــه و س ــه و آل ــلي االله علي ــزد    ) ص ــان ن ــد زن ــارغ ش ــردان ف ــا م ــت ب   از بيع
  آمدنـد و خواسـتند بـا او بيعـت كننـد كـه آن حـضرت        ) صـلي االله عليـه و آلـه و سـلم      (پيامبر

كه در روز غدير نيز براي بيعت زنان        در روايات آمده است     . از طريق ظرف آب با آنان بيعت نمود       
 آن حـضرت مـاجراي بيعـت را چنـين توصـيف      . ظـرف آبـي آوردنـد      )عليه الـسلام   (با امام علي  

  :نمايند مي

هـا شـاد شـدند و پيـران بـا         شادي مردم به خاطر بيعتشان به جايي رسيد كه بچـه          
در ايـن   هاي لرزان و بيماران با سختي براي بيعت آمدند و دختران جـوان نيـز                  قدم

  )220خطبه : نهج البلاغه. (بيعت حاضر شدند

ــان در ــزرگ اجتمــاعي همچنــين زن ــد سياســيِ–نهــضت ب ــز شــركت كردن   و در   هجــرت ني
 البته حضور فيزيكـي زنـان در ايـن سـفرها صـرف              .پاي مردان حضور داشتند     هم ،هر دو هجرت  

 ست كه ايمان جديد آن    اين واقعيت ا    بلكه اين حضور حاكي از     ،همراه بودن آنان با مردان نيست     
هـا و    كـه حاضـر شـدند همـه علقـه           بـود  هاي زنان مسلمان مهاجر ريشه دوانيـده       چنان در رگ  

 نهـضت عاشـورا     حضور زنـان در    .سيس حكومت اسلامي كنار بگذارند    أي مادي را براي ت    ها  علاقه
دان نيز تشويق و تحريك مـر      صورت مستقيم در صحنه كربلا و چه در وقايع قبل از آن و            ه  چه ب 

  به جهاد نيز دليل ديگري بر حـق مـشاركت زنـان در تعيـين مقـدرات اساسـي نظـام اسـلامي                       
در  .هاي حماسي زنان در انقـلاب اسـلامي روشـن اسـت    آفريني  نقش ،زمان حاضر   و در  .باشدمي

نيز زنان نقش اجتماعي مهمي دارند و در         )عجل االله تعالي فرجه الشريف    (انقلاب حضرت مهدي    
  آن انقـلاب   در   مـوثر  آنهـا و نخبگـاني از      كنندمشاركت مي  )عليه السلام (ي مهدوي   انقلاب جهان 
  .خواهند بود

 و نيـز    )عجل االله تعالي فرجه الشريف     (در مورد بيعت مسلمانان در زمان ظهور حضرت مهدي        
قسم به خـدا كـه سيـصد و انـدي           : فرمايند مي )عليه السلام  ( امام باقر  ،حضور زنان در اين بيعت    

 آنان بين ركن و مقـام در مكـه        .پيوندند ميبه امام    باشد در مكه  ه در بين آنها پنجاه زن مي      نفرك
  . كنند  مي بيعت)عجل االله تعالي فرجه الشريف (با مهدي

  
  



 75 مهوش كهريزي/ حقوق زن در اسلام و پديدة فمينيسم
 

 

  نتيجه

 به نهضتي اطلاق گرديـد كـه هـدف اصـلي آن تـلاش بـراي                 19فمينيسم در اواخر قرن     واژة  
هاي رشد ايـن    عصر روشنگري و انقلاب صنعتي زمينه     . دستيابي به حقوق مساوي براي زنان بود      

 و از   ندي اجتماعي شركت جست   ها   از آن پس زنان در فعاليت       و يش مهيا كرد  پنهضت را بيش از     
ي مهمتري را براي زنان     ها   تحولات پس از جنگ جهاني دوم دگرگوني       .ي برخوردار شدند  أحق ر 

فمينيسم را  . . .  كيت ميلت و   ، بتي فريدان  ،واربوپردازاني مانند سيمون د    به دنبال داشت و نظريه    
  رغـم  ها در آن دوران ايـن بـود كـه علـي           بحث اصلي فمينيست  . به نهضتي جهاني تبديل كردند    

سـلطة  تمام قوانيني كه در جهت تساوي حقوق مردان و زنان وضع گرديده، زنـان هنـوز تحـت                   
 ـ .ستمردان ا پرداختة  هستند كه ساخته و      ايهاي اجتماعي ساختار فمينيـسم  ترتيـب،   يـن   ه ا  ب
طرفـداران ايـن نظريـه مـشكل را در     . اسـت مؤنـث   توضيع قدرت بين دو جنس مذكر و        مطالعة  

دانند و تلاش دارند كـه زنـان را بـه جـايي برسـانند كـه                  مي -سالارييعني پدر -  ساختار جامعه 
هاي مربوط به ارزشفمينيسم معتقد است زنان خود بايستي       . اند از آن برخوردار بوده    مردان قبلاً 

  . خود را از نو تعريف كنند
اند كه فمينيـسم بـه      ها در امر حمايت از زنان آنچنان دچار افراط گرديده         اما امروزه فمينيست  

آنچه كه امروزه در تمام سخنان و شعارهاي اين         . ستيزي تبديل شده است    ستايي و مرد   نوعي زن 
چنـين  ساية  اجتماعي و خانوادگي است و در       شئون  همة   حمله به مردان در      ،گروه مشهود است  

ــدگاهي ــهدي ــر  اســت ك ــاي معاص ــستة  در دني ــانوادهه ــي ،خ ــي ارزش م ــه روز ب ــود روز ب    .ش
  )47: 1388، دولتي(

   فعاليـت و جنـبش خـويش را شـروع           ، غـرب  سـتيزِ   زن درست است كه زنان در فضاي كـاملاً       
ي هـا    يعني داعيـه   ،شروع خويش ة  نقطها خود به همان     رسد كه فمينيست   به نظر مي   اما .كردند
سـتيز تبـديل     ستيزي معترض بودند اكنون خود به مرد        آنان كه روزي به زن     .اندستيز رسيده  مرد
  گرايانـه روي    گريزنـد و بـه روابـط همجـنس        ستيزي از كـانون خـانواده مـي        اند و با اين مرد     شده
  بـه مـواردي ماننـد      ن  مـي تـوا    ديـدگاه فمينيـستي      تـرين پيامـدهاي منفـيِ     از مهـم  . آورنـد مي

اشـاره  . . .  بر سـقط جنـين، همجـنس گرايـي و    تأكيد، نفي خانواده، تحقير مادري،  مرد ستيزي 
  . نمود

توان نتيجه گرفت كه دين اسلام همان ديني است كه احكام مورد نياز زن را                 مي براين اساس 
، نه در خود دين    ،درسو اگر مشكلي به نظر مي     است  او فرستاده   زنانة  منطبق با خلقت و سرشت      

 ـ  زنـان وظيفـة   ،اولدرجـة  در . فهـم دقيـق آنهاسـت    در اجراي احكام و عـدم     بلكه ا  اسـت كـه ب
اش  او را از ماهيت زنانـه      ،جاي دفاع از حقوق زن    ه   كه ب  -چون فمينيسم افراطي  هم-يي  ها  پديده

مردان با اينگونـه    كه   اي  مبارزهاي، در مقايسه با        مبارزه كنند، زيرا چنين   مبارزه   ،نمايندخارج مي 
  .در پي خواهد داشتپربارتر  ار بسيي نتايج صورت دهند،جريانات
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